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سخـــن روز
معمای برجام

ادامه از صفحه یک/  پیدا کرده است، ایران بر تضمین گرفتن 
از آمریکا تاکید می کند و ظاهرا این خواسته به این دلیل که اصولا 
تضمینی وجود ندارد امکان تحقق آن دشوار است. این هم از مشکلاتی 
است که آمریکایی ها دایما پمپاژ می کنند بی اعتمادی را و این توافق را 
بسیار دشوار می کند. در برجام چند تاریخ مشخص شده است؛ یک پنج 
ساله برای برداشته شدن تحریم های تسلیحاتی، یک هشت ساله برای 
برداشته شدن تحریم های موشکی و همزمان ایران پروتکل الحاقی را 
تصویب کند و کنگره آمریکا تحریم های هسته ای ایران را لغو بکند و 
یک ده ساله است و بیست وپنج ساله که با فعالیت های هسته ای مرتبط 
هستند. ضمن این که بخش هایی از برجام ابدی است یعنی ایران 
هیچگاه به سمت ساخت سلاح اتمی نرود و همیشه زیر نظارت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی باشد و برجام ادامه دارد. این تصور درستی 
نیست که فکر کنیم از عمر برجام دو، سه سالی بیشتر باقی نمانده است. 
مشکل این است که اگر جمهوریخواهان دوباره در سال2024 به 
قدرت برسند دوباره از برجام خارج می شوند. جداول زمان بندی برجام 
به گونه ای است که بخش هایی از تعهدات ایران منقضی می شود؛ 
یعنی ایران از محدودیت ها خارج می شود و بخش هایی هم ابدی است.

'گــــزارش یادداشـــت
»آرمان ملی« عملکرد صد روزه دولت را بررسی می کند
سایه و روشن های عملکرد رئیسی و یارانش 

آرمان ملی- حمید شجاعی: عملکرد دولت در بیش از 3 ماه 
گذشته به عنوان پیشانی عملکرد بلند مدت می تواند بیانگر این 
مساله باشد که در ادامه سال و یا سال های آینده شاهد چگونه 
عملکردی از دولت در حوزه های مختلف از جمله ساختار اقتصادی 
و سفره مردم  خواهیم بود. تا کنون که دولت رئیسی همت کرده و 
با تمام توان در پی حل مسائل بوده که در برخی موفق و در برخی 
هنوز موفق نشده است. اما آنچه مسلم است دولت برای اینکه 
همچنان بتواند پایگاه رای خود را حفظ کند باید مردم را همراه 
داشته باشد و برای این مهم نیز باید درصدد حل مشکلات معیشتی 
جامعه بر آید و رضایت مردم را بدست آورد. امری که به نظر سخت و 
مشکل می نماید و باید دید رئیس جمهور و یارانش در راستای این 

امر چگونه عمل خواهند کرد. 
 سیاست داخلی و خارجی

بیش از صد روز از دولت سیزدهم آیت ا... سید ابراهیم رئیسی 
می گذرد و در این صد روز دولت عملکردهای مثبت و منفی داشته 
که اگر بخواهیم عادلانه به بررسی عملکرد صد روزه بپردازیم 
باید به آنها توجه کنیم.  قدر مسلم عملکرد صد روزه دولت را در 
کلان قضیه می توان به 3 حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی 
و اقتصاد تقسیم بندی کرد و هر کدام را را در جای خود به بحث 
و بررسی نشست. دولت رئیسی در حوزه سیاست داخلی عملکرد 
متعادل  و روبه جلو داشته و به خصوص در حوزه سلامت توانسته 
عملکرد خوب و مطلوبی را در به اجرا بگذارد چنانکه واکسیناسیون 
و مدیریت کرونا را همگان یکی از نقاط مثبت عملکردی رئیس 
جمهور و دولتش قلمداد می کنند. البته عملکرد مثبت دولت 
رئیسی صرفا در مساله بهداشت و درمان خلاصه نمی شود و 
رئیسی جمهور در بیش از 10 سفر استانی که به استان های مختلف 
کشور رفته مصوبات بسیار خوبی داشته که به شرط اجرا می توانند 
بسیار کمک کننده باشند. به خصوص سفرهای آیت ا... رئیسی 
به استان های محروم سیستان و بلوچستان و  خوزستان و صدور 
دستورات و ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات مردم سیستان  و 
بلوچستان در راستای فقرزدایی  و همچنین صدور دستوراتی برای 
حل بحران آب در خوزستان از جمله عملکردهای مثبت رئیس 
جمهور در این حوزه بوده است. هر چند که در حوزه های دیگر 
نیز رئیسی با وجود دستوراتی که داده اما به نظر می رسد که سایر 
دولتمردان و وزرا سرعت و عملکرد جهادی رئیس جمهور را ندارند 
و همین مساله باعث شده تا برخی مسائل در حوزه های مختلف با 
کندی پیش برود. البته ناگفته نماند دیدار رئیس جمهور با اصحاب 
رسانه  و جریانات سیاسی و استفاده از همفکری آنها نیز قدم مثبتی 
بود که رئیس جمهور برداشت. هر چند که همگان منتظر بودند تا 
آیت ا... رئیسی به وعده  خود مبنی بر تشکیل دولت فراجناحی و 
استفاده از همه ظرفیت های سیاسی کشور عمل کند اما با گذشت 
چند ماه  و مشخص شدن نفرات حاضر در دولت معلوم شد که آن 
شعار نیز صرفا شعار و در حد تعارفی ساده بوده است. البته به رغم 
وعده های داده شده در حوزه اینترنت و فضای مجازی از سوی 
رئیس جمهور نه تنها امروز مردم شاهد کندی سرعت اینترنت 
هستند بلکه با توجه به مطرح شدن بحث طرح صیانت از فضای 
مجازی دولت نه تنها در مقابل این طرح مجلس موضع نگرفته 
بلکه وزیر ارتباطات نیز از این طرح حمایت کرده که در نوع خود 
قابل تامل است. در حوزه سیاست خارجی عملکرد دولت در حوزه 
منطقه ای و بین المللی می تواند  عملکرد دولت را در حوزه برجام 
وتحریم ها و همچنین مناسبات منطقه بررسی کرد. رویکرد دولت 
در سیاست خارجی طبق گفته امیر عبداللهیان وزیر خارجه تمرکز 
بر همسایگان بوده  و از همان ابتدا نیز تعامل و همکاری با همسایگان 
آغاز شد.  و حتی از حضور در اجلاس شانگهای و پذیرفته شدن به 
عنوان عضور ناظر در این اجلاس تا نشست اکو در ترکمنستان در 
همین راستا قلمداد می شود که در این حوزه دولت عملکرد مطلوب 
و قابل قبولی از خود برجای گذاشته است. در حوزه برجام و تحریم ها 
اما با وجود وعده های داده شده در جهت رفع تحریم ها و ایجاد 
گشایش ها هنوز شاهد عملکردهای قابل قبولی از دولت نبوده ایم و 
به رغم اینکه دولت برای احیای برجام ادامه مذاکرات را در قالب دور 
هفتم مذاکرات پی گرفت؛ اما برخی خواسته ها و انتظارات مطرح 
شده باعث شد تا مذاکرات تنها پس از 5 روز متوقف شود و طرفین 
مذاکره به پایتخت ها برگردند که به اذعان تحلیلگران این رویکرد 
رسیدن به توافق را در هاله ای از ابهام فرو برده است و باید دید در 

مذاکرات پیش رو چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. 
 معیشت مردم 

جدای از سیاست داخلی و خارجی قاطبه جامعه تغییر دولت را 
برای تغییر در وضعیت زندگی ، اقتصاد و معیشتشان می خواستند 
امری که به رغم برخی تلاش ها هنوز آنچنان که باید و شاید به ثمر 
نرسیده است. امروز مردم به لحاظ معیشتی  در شرایط بغرنجی به 
سر می برند چنانکه برای خرید مایحتاج اولیه زندگی خود با مشکل 
مواجه هستند. عدم تعادل در بازار سرمایه، ارز، خودرو ، کالاهای 
مصرفی مردم و افزایش سینوس وار آنها باعث شده تا شرایط مردم 
هر روز بدتر از روز قبل شود. نگاهی به افزایش روز افزون قیمت ها 
موید این گفته است. البته دولت نیز در این بین بیکار ننشسته و 
برای حل مشکلات معیشتی مردم و کاهش قیمت اجناس دست 
به کار شده و طرح و دستورهایی را صادر کرده است که شاید در 
میان تاثیر کند و قدرت خرید مردم بالا رود تا میزانی از رضایت در 
جامعه مشاهده گردد. گرچه بسیاری از این گرانی ها و تورم به مساله 
تحریم ها بر می گردد اما باید دید که دولت در ماه های آینده با مساله 

اقتصاد چه خواهد کرد.

نگـاه
سمفونی کرونا چگونه سمفونی ای است؟

ادامه از صفحه اول/ کسی آنها را به خاطر نمی آورد جلوگیری 
کند؟ فرهنگستان هنر این اختصاصی سازی بودجه را چه نام می نهد؟ آیا 
این گونه اقدامات منشأ تالی های فاسد در آینده نخواهند بود؟ آیا بهتر 
نیست فرهنگستان در این باره شفاف سازی نماید که تحت کدام بند از 
17 مورد وظایف مشخص فرهنگستان به امر تهیه کنندگی اثر موسیقی 
پرداخته است؟ و چنانچه اساتیدی مثل استاد نصیریان و مجید مجیدی 
بخواهند بودجه فرهنگستان را صرف ساخت تئاتر و فیلم جدیدشان با 
هر عنوانی نمایند آیا فرهنگستان به آنها پاسخ آری یا خیر خواهد داد؟ 
دخالت همزمان در حوزه تهیه کنندگی آثار هنری و ایجاد فضای نابرابر 
رقابت با بخش خصوصی، آیا فروکاستن حوزه کاری فرهنگستان از 
پژوهش های بنیادین و مطالعات زیرساختی هنر، اصول زیبایی شناسی 
و رصد سطح فرهنگی-هنری جامعه به منظور طرح چشم انداز هنری در 
سطح کلان به یک تهیه کننده خرده پا تهاجم به قانون، شأن فرهنگستان 

هنر، اساتید والایش و مردم ایران نیست؟ 

  بازی جدید قدرت در منطقه

با تحولات جدید، اکنون شاهد یک نقطه عطف تاریخی در منطقه 
غرب آسیا برای ایجاد تعادل بین دو اصل مهم »حکمرانی خوب «)رشد 
و توسعه اقتصادی و اجتمایی- سیاسی( و حفظ »امنیت ملی« )بقای 
کشور( هستیم و کشورها بیشتر در این چارچوب منافع ژئوپلیتیک و 
سیاست خارجی خود را تنطیم می کنند. البته پویایی های جدید، بازی 
جاری قدرت در منطقه را به سمتی هدایت کرده که کشورها به تامین 
منافع ژئواستراتژیک خود اولویت می دهند و در این قالب مفاهیمی  
همچون تقویت »دولت«، »ایدئولوژی« و »جنگ« در خدمت بقا و 
امنیت اقتصادی کشورها با هدف افزایش عیار قدرت ملی قرار می گیرند. 
در این چارچوب، روند انتقال دولت شکل حداکثری و متمرکز پیدا کرده، 
دولت های قوی تاریخی )همچون ایران، روسیه و ترکیه( از ایدئولوژی به 
عنوان یک منبع قوی برای تقویت قدرت ملی و افزایش نقش و نفوذ خود 
استفاده می کنند و در این چارچوب حتی مشروعیت جنگ ها، به ویژه 
جنگ های غیرمتقارن و نیابتی، برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیک کشورها 
در نزد نخبگان سیاسی و حکومتداران توجیه می یابد. بر این مبنا، اکنون 
منطقه بزرگتر غرب آسیا شاهد نوع جدیدی از »بازی قدرت« است که 
در آن موضوع تامین منافع ژئواستراتژیک یک کشور تا حد زیادی با 
مفاهیم تقویت دولت، ایدئولوژی و جنگ ترکیب و متعادل می شوند. 
الگوسازی فوق را می توان در سه منازعه مهم جاری عملیاتی کرد. 
نخست، منازعه اخیر )جنگ 44 روزه( در منطقه قره باغ بین آذربایجان 
و ارمنستان است که به نفع آذربایجان )با کمک نظامی ترکیه( تمام 
شد، اما حساسیت های دولت های قوی تاریخی ایران و روسیه را هم 
به همراه داشت. هرچند آذربایجان پس از سال ها و به طور مشروع 
مناطق اشغالی سرزمین خود از سوی ارمنستان را پس گرفت، اما 
پررنگ شدن ایدئولوژی پان ترکیسم و بهره برداری ترکیه از شرایط 
میدانی برای تقویت کمربند سیاسی و اقتصادی کشورهای ترک زبان 
به واسطه آذربایجان )از طریق جمهوری نخجوان و اندیشه ایجاد دالان 
زنگزوردر خاک ارمنستان( تا امتداد آسیای مرکزی، سبب واکنش ایران 
و روسیه برای جلوگیری از تغییر جغرافیای ژئوپلیتیک منطقه شد که 
به نوعی این رویای به اصطلاح پان ترکیسمی را تحقق می بخشید. برای 
ایران و روسیه کاملا آشکار است که به دلیل ماهیت متفاوت ساختار 
قدرت و سیاست در کشورهای ترک زبان )حتی آذربایجان( سیاست 
خارجی ایدئولوژیک رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به سمت 
ایجاد یک کمربند سیاسی- اقتصادی ترک زبانان در عالم واقع تحقق 
یافتنی نیست. به واقع، موضوع اصلی تامین منافع ژئوپلیتیک این دو 
کشور است که اجازه چنین تحولی را نخواهد داد، چون »زنجیره انتقال 
منطقه ای کالاها، انرژی و سیاست« به منطقه قفقاز و اروپا را برای این دو 
کشورقطع می کند و نفوذ غرب در منطقه را افزایش می دهد، بنابراین 
آنها از شرایط اتصال تاریخی- ایدئولوژیک خود با منطقه و دولت های 
قوی خود استفاده کردند تا مانع از تحقق چنین تحولی شوند. در مورد 
ایران حتی منجر به مانورهای سنگین نظامی سنگین و آمادگی برای 
واکنش در طول مرزهای مشترک با آذربایجان شد. در مورد منازعه 
افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در کابل، همه چیز با خروج شبانه 
و ناگهانی و فضاحت بار آمریکا از این کشور آغاز شد که البته یک واقعیت 
اجتناب ناپذیر بود. به واقع، این تحول نیز تحت تاثیر انتقال صورت گرفته 
در شیوه حکمرانی دولت در افغانستان، شکست ایدئولوژی غربی و به 
نوعی »پایان لحظه آمریکایی« در میدان های منطقه و تحول در مفهوم 
جنگ است، که طالبان از آن برای مشروعیت بخشی حکومت خود در 
قالب یک جنگ مقدس برای اخراج نیروهای اشغال گر خارجی )آمریکا( 
استفاده کرد. اکنون دو گفتمان در سطح منطقه ای و جهانی در مواجهه با 
بازی قدرت در افغانستان وجود دارد: نخست، گفتمان مبتنی بر »امنیت 
بشری« که مربوط به شیوه حکمرانی رژیم طالبان در تشکیل یک دولت 
فراگیر متشکل از تمامی اقوام افغانستان و همچنین چگونگی مواجهه 
این نیروی نظامی- امنیتی با مسائل حقوق بشری، مسائل زنان، مسائل 
اقلیمی  و به طور کلی هدایت روابط بین المللی افغانستان می شود. دوم، 
گفتمان مبتنی بر تامین منافع »ژئواستراتژیک« کشورها در مواجهه 
با طالبان است. در این گفتمان، اولویت دولت های درگیر در بحران، 
مهار طالبان با کمترین هزینه از طریق هدایت معادلات سیاسی داخلی 
افغانستان و ارتباط مستقیم با این گروه در قالب روابط دوجانبه اقتصادی 
و سیاسی است. به واقع، واقعیات میدانی و تسلط طالبان بر افغانستان 
کشورها را به این سمت سوق داده، هرچند مسائل امنیت بشری و افکار 
عمومی داخلی آنها را همچنان وادار به سکوت و عدم شناسایی طالبان 
می کند. واقعیت تلخ بازگشت طالبان درس های جدی برای بازی 
قدرت در منطقه دارد. اکنون آرایش بازیگران اصلی صحنه افغانستان 
تغییر کرده و کشورهایی همچون ایران، روسیه و پاکستان که اتصال 
جغرافیایی یا تاریخی با افغانستان داشته و بر میدان این کشور تسلط 
بیشتری دارند، جایگزین کشورهایی همچون آمریکا، ترکیه و عربستان 
سعودی یعنی نیروهای غالب در گذشته می شوند. نتیجه اینکه در بازی 
جدید قدرت در منطقه غرب آسیا، معادلات ژئواستراتژیک بتدریج به 
اولویت اول کشورهای منطقه تبدیل می شوند و در این میان استفاده از 
مفاهیمی همچون دولت قوی، ابزار ایدئولوژی، و شیوه های پیشبرد جنگ 
در یک قالب بهم پیوسته با هم ترکیب و یک قوه و نیروی محرکه جدید 
تولید می کنند. در این شرایط، نقش و نفوذ بازیگرانی که بر میدان ها و 
سیاست منطقه تسلط بیشتری دارند افزایش یافته که این خود سرآغاز 
جدیدی برای همکاری های بیشتر منطقه ای بین بلوک های متضاد 

جاری به عنوان یک جبر اجتناب ناپذیر می گردد.

 رویکردی که دولت آقای رئیسی درزمینه اقتصادی 
در پیش گرفته چه چشم اندازی را پیش روی اقتصاد 
کشور قرار داده است؟ مهم ترین چالش ها و فرصت های 

پیش روی اقتصادی دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟
دولت سیزدهم در زمینه برنامه ریزی در ابتدا باید به این 
فهم و بلوغ دست پیدا کند که هیچ اقدام غیر برنامه ای قادر به 
حل وفصل مشکلات کنونی کشور نیست. این مسأله ای است 
که در دولت حسن روحانی نیز وجود داشت و تا آخر دولت 
نفهمیدند یا نخواستند بفهمند. دولت سیزدهم نیز در همین 
مسیر قرارگرفته و تا امروز نشانه هایی مبنی بر حرکت مبتنی 
بر برنامه ریزی در دولت مشاهده نمی شود. در سال1373 در 
همایشی که به مناسبت نقد برنامه توسعه اول در دانشگاه 
علامه طباطبایی برگزار شد از اصطلاح »دولت آتش نشان« 
نام بردم.کسانی که رویکرد بازار گرایی مبتذل را برای یک 

ساخت توسعه نیافته رانتی توصیه 
می کردند مهم ترین موضوعشان 
این بود که دولت در زمان جنگ حد 
خود را منزل کرده به اینکه وضعیت 
نان و گوشت ولوبیای مردم به چه 
صورت است. این در حالی است که 
ما به دنبال یک دولت راهبردی 
هستیم و دولت باید به امور راهبردی 
رسیدگی کند. من در این زمینه 
عنوان کردم با نگاهی به وضعیت 
کشور پرداختن به امور راهبردی 

پیشکش. شما حتی از مدیریت امور جاری نیز وامانده اید و 
نقش دولت آتش نشان پیدا کرده اید. دولت آتش نشان، دولتی 
است که رسالت مشخصی برای خود قائل نیست. چنین دولتی 
در ستاد خود نشسته و منتظر است جایی آتش بگیرد تا این 
افراد با همه توانایی برای خاموش کردن آتش اعزام شوند و 
آتش را خاموش کنند. این واقعیتی است که درگذشته تجربه 
 شده است.ما در دولت روحانی بر این باور بودیم که تعداد 
بحران ها و چالش هایی که در کشور وجود دارد از حدود متعارف 
خارج شد و این بحران ها جدا از هم نیستند و با یکدیگر پیوند 
دارند. درنتیجه اگر یک برنامه وجود نداشته باشد که پیوند بین 
سیاست های پولی، تجاری، صنعتی و... را مشخص کند روی 
هرکدام که دست بگذارید محکوم  به شکست هستید. ما در 
دولت روحانی مشاهده کردیم که سیاست های جزیره ای بدون 
استثنا به شکست منجر شد. هنگامی که نرخ بهره را تا ده برابر 
میانگین نرخ بهره جهانی بالابرده بودند در پاسخ به چرایی این 
موضوع عنوان می کردند که به دلیل اینکه تورم بالاست چنین 
اتفاقی رخ داده است. پس از مدتی که نرخ تورم تا 30درصد 
کاهش پیدا کرد و رسانه ها و حتی افراد غیرمتخصص عنوان 
کردند چرا درحالی که تورم کاهش داشته اما نرخ بهره تغییر 

نکرده است.
 آیا اندیشه و اراده ای برای اصلاح مسیری که 
دولت های گذشته درزمینه اقتصادی پیش گرفته اند 

در دولت سیزدهم وجود دارد؟
به جز اندیشه و اراده برای اصلاح باید سلامت آن نیز وجود 
داشته باشد. مسأله تعارض منافع و مسأله فساد ازاینجا 
موضوعیت پیدا می کند. سؤال این است که آیا در شرایطی 

که ما با فساد گسترده و فراگیر مواجه هستیم اساسأ سیاست 
کارآیی دارد؟ پاسخ به این سؤال حیاتی است که متأسفانه 
به اندازه اهمیتی که دارد به آن توجه نمی شود. هنگامی که 
یک دولت بدون برنامه قصد داشته باشد مسائل درهم تنیده 
را حل وفصل کند و اراده ای نیز برای مواجهه اندیشیده و 
پیشگیرانه با فساد ندارد نشانه های نگران کننده ای از مسأله 
تسخیرشدگی نیز خواهید بود.کانون همه چالش هایی 
که در سه دهه گذشته به صورت فزاینده به وجود آمده این 
است که مسئولان هیچ گاه اصل مسأله را به صورت شفاف و 
صادقانه مطرح نمی کنند. در اغلب مواقع آدرس های دیگری 
می دهند اما در واقع به دنبال مسائل دیگری هستند. در 
چنین شرایطی بحران هماهنگی مشروعیت سوزی می کند، 
اتلاف و اسراف ایجاد می کند، تعداد بحران ها را افزایش 
می دهد و زمان را نیز از بین می برد. این اتفاقات باعث شده که 
دولت ها در سه دهه گذشته با حکم 
دولت آتش نشان به قهرمان جهان در 
فرصت سوزی تبدیل شده اند. آقای 
رئیسی با این مبنا بر سرکار آمدند 
که هفت هزار صفحه فقط برنامه 
اقتصادی نوشته اند. با این  وجود در 
عمل حتی چند سطر از این هفت 
هزار صفحه نه موضوعیت دارد و نه 
کار آیی. از زمان روی کار آمدن دولت 
جدید ما حتی یک بار نیز نشنیدیم که 
رئیس جمهور و تیم اقتصادی ایشان 
کوچک ترین استنادی به برنامه هفت هزارصفحه ای بکنند.در 
چنین شرایطی ما شاهد تکرار بنیادی یک مسأله حیاتی  به 
نام اجرای بدون تنازل همه سیاست هایی که دولتمردان با 
نقد آنها بر سرکار آمده اند. اگر به بحث های حامیان در دوران 
رقابت های انتخاباتی دقت کنیم متوجه می شویم که همه آنها 
به شوک درمانی و سیاست های تورم زا حمله می کردند و فروش 
فسادزا، مشکوک و بی ضابطه دارایی های بین نسلی مردم تحت 
عناوینی مانند خصوصی سازی و مولدسازی حمله می کردند. 
این در حالی است که در شرایط کنونی همه این سیاست ها را 
اجرا می کنند. این موضوع مهمی را موردتوجه قرار می دهد که 
به هر میزان نظام تصمیم گیری کشور نسبت به مسائل حیاتی 
به صورت سهل انگارانه یا با تأخیر برخورد کنند شاهد ظهور 

بحران های جدیدی خواهیم بود.
 آیا ظهور بحران های پرشمار کنونی در جامعه و 
به خصوص در فضای اقتصادی به دلیل همین مسأله 

بوده است؟
از سال1368 تا1392 چهار دولت در ایران روی کار آمده اند 
که از نظر دیدگاهی فاصله بین زمین و آسمان داشته اند 
اما در عمل همه این دولت ها از یک بسته سیاستی تبعیت 
می کنند. اگر بخواهیم از این دور باطل خارج شویم باید به 
چند موضوع بدیعی اولیه توجه کنیم. نخست باید به موضوع 
شفافیت اهمیت بدهیم.حداقل در بین نظام تصمیم گیری 
و اجرایی کشور شاهد تناسب بین قول و فعل وجود داشته 
باشد. مسئولان دولت سیزدهم قصد وام گرفتن از بانک 
مرکزی را ندارند به دلیل اینکه سبب انتشار پول پرقدرت 
در جامعه می شود و رشد نقدینگی را افزایش می دهد. سؤال 

اینجاست که اگر واقعاً مسئولان دولت صادق هستند پس رشد 
چهل درصدی نقدینگی در این مدت چگونه به وجود آمده 
است؟ هنگامی که از این مسأله رمزگشایی می کنیم متوجه 

می شویم که این لقمه باید دور سر چرخیده شود تا تحت عنوان 
سود توزیع شده به نام نرخ مشارکت برای یک دولت به شدت 
بدهکار معادل30 درصد  اندازه اوراق، خیررسانی به کسانی 

شود که نسبتی با تولید و منافع ملی ندارند. واقعیت این است 
که همه مسیرهایی که دولت تلاش می کند به انتشار پول 
پرقدرت تبدیل نشود درنهایت به انتشار پول پرقدرت تبدیل 

می شود. با این تفاوت که در شرایط کنونی بحران بدهی ناشی 
از سررسید اصل وفرع اوراق را نیز به بحران های دیگر اضافه 
کرده است. اگر مشکل دولت کمبود منابع است پس چرا تا به 

این اندازه برای غیر مولدها هزینه می کنند.کسانی که با رویکرد 
ضد توسعه این کار را جلو می برند به حقوق کارمندان دولت که 
می رسند نگران تورم می شوند. نتیجه این بحث این است که 
اگر شفافیت در دستور کار قرار نگیرد احتمال موفقیت صفر 

درصد خواهد بود.
 دولت چگونه می تواند شفافیت را در اولویت های 
نخست سیاست گذاری های خود قرار بدهد؟ در این 

زمینه با چه موانعی همراه خواهد بود؟
 شفافیت دارای ابعاد مختلفی است. یکی از این ابعاد 
این است که داده های رسمی باید به هنگام ارائه شود و به 
حذف گزینشی برخی داده ها بر اساس ملاحظات منافع 
برخی گروه های رانتی نیز توجه نشود. در چند سال گذشته 
داده های مرتبط با بنزین و گازوئیل را حذف کرده اند. سؤال 
اینجاست که این اقدام به جز خیررسانی به مافیای واردات 
چه خیری برای مردم دارد؟ اگر واقعاً  در این زمینه خیری 
برای مردم وجود دارد مسئولان در این زمینه شفاف سازی 
کنند تا ما هم در جریان جزئیات آن قرار بگیریم. ما بارها 
عنوان کرده ایم که اگر اقدامات دولت قابل دفاع است در مقابل 
مردم از آنها دفاع کنید و اگر قابل دفاع نیست آنها را متوقف 

کنید. این امور از جمله بدیعی ترین 
و  خوب  حکمرانی  برای  اصول 
توسعه گراست. در سه ماه اخیر ما از 
سه رئیس بانک مرکزی تقاضا کردیم 
و حتی دعوت به مناظره کردیم که 
توزیع دلارهای4200 تومانی در 
سال های1394 تا1396 که در دوره 
مدیریت شما نبوده را منتشر کنید 
که هیچ کدام از روسای بانک مرکزی 
چنین اقدامی را انجام ندادند. عزیزان 
نه پاسخ می دهند و نه کاری انجام 
می دهند و گمان می کنند با این 
بی اعتنایی خود را واکسینه می کنند.

این افراد هنگامی که اوضاع نابه 
سامان شد متوجه این نکته خواهند 
شد که هیچ کس واکسینه نخواهد 
بود.کسانی که از این وضعیت سود 
می برند در زمان نابسامانی فریادرس 
هیچ کدام از روسای بانک مرکزی 
نخواهند بود. دولت جدید نیز که 
با شعارهای ویژه تر روی کارآمد 
از روز اولی که رئیس جدید بانک 

مرکزی حکم گرفت ما دوباره این موضوع را مطرح کردیم که یا 
دلارهای تخصیصی4200 تومانی را منتشر کنید و یا اینکه ما 
شمارا به مناظره دعوت می کنیم که شما عنوان کنید که چرا 
این کار را انجام نمی دهید و چه خیری برای کشور در این زمینه 
وجود دارد. شفافیت همزاد عدل است. اگر دولت می خواهد 
عدالت را برقرار کنید حیاتی ترین کاری که باید انجام دهد این 
است که شفافیت ایجاد کند نه اینکه برخی داده های را با وقفه 
منتشر کنید و یا اصلأ آنها را حذف کنید. هنگامی که در این 
زمینه مطالبه گری صورت می گیرد مسئولان عنوان می کنند 
»صلاح نیست« اما به ما نمی گویند که صلاح چه کسانی 

نیست. اگر منظور از صلاح نیست صلاح کشور است تجربه 
تاریخی می گوید که صلاح هست. در دولت زمان جنگ که 
شرایط برای پنهان کاری بیشتر از دولت در شرایط غیرجنگی 
بود آقای مهندس موسوی همه این مسائل را به صورت شفاف 
با مردم در میان می گذاشت. منطق دولت در زمان جنگ این 
بود که به دلیل اینکه ایران یک کشور به شدت واردکننده است 
اگر داده های کلیدی خود را منتشر نکنید فقط بنیه کارشناسی 
کشور را از کارکرد می اندازید وگرنه داده های طرف های تجاری 

درباره ایران از داده های ما روزآمدتر است.
 پنهان کارهایی که درزمینه داده های صورت 

می گیرد با چه هدفی است؟
 پنهان کاری های که در این زمینه صورت می گیرد جنبه 
رانتی و فسادزا دارد و معطوف به مسائل ملی نیست.من متأسف 
هستم که نهادهای نظارتی نیز به جای  اینکه از قوه مجریه 
درخواست کنند که شفافیت را ایجاد کنند در برخی مواقع خود 
نیز مروج و مشوق پنهان کاری می شوند. در شرایط کنونی که 
بحران آب به یک چالش ملی تبدیل شده اگر داده های مربوط 
به تخصیص دلارهای نفتی شفاف می شد ما می توانستیم 
این ادعا را مطرح کنیم که ماجرا تنها احساساتی شدن مردم 
شریف یک بخش از کشور نیست. 
مسئولان باید پاسخ بدهد که چرا 
در حدود80 درصد از کارخانه های 
فولاد پتروشیمی که به آنها مجوز 
مناطقی  در  شده  داده   فعالیت 
قرارگرفته که با بحران آب مواجه 
هستند. اساس ماجرا مرتبط با توزیع 
رانت است و بنابراین تا زمانی که این 
نوع شفافیت رخ ندهد محال است که 
ایران نجات پیدا کند و به هراندازه که 
دولت، قوه قضائیه و مجلس نسبت 
به این مسأله تأخیر داشته باشند به 
همان اندازه ما به فاجعه نزدیک تر 
می شویم. رکن دیگر ماجرا که ایران 
را با بحران های دائمی مواجه می کند 
و تا فروپاشی جلو می برد تعریف یک 
سلسله مصرف های ارزی فاسد و 
ضد توسعه ای به نام تولید است. 
مافیاهایی  که از بی ثباتی بازار ارز و 
افزایش دائمی نرخ ارز سود می برند 
با همدستی متحدانی که درجاهای 
مختلف تصمیم گیری دارند راهبرد 
مونتاژکاری به عنوان تولید را در دستور کار قرار داده اند. 
اگر دائمأ ارزی به واحدهای معتاد به ارز تزریق نشود ما با 
بحران اشتغال و وابستگی بیشتر به واردات را خواهیم داشت. 
درصورتی که ارز تزریق شود نیز با بحران فزونی شدید تقاضا 
نسبت به ارز را خواهیم داشت. ما بارها از مسئولان کشور 
خواسته ایم که در این زمینه شفاف صحبت کنند. ما به دنبال 
اعتبار و آبروی آنها هستیم و به دنبال این هستیم که مسئولان 
با آبرو کشور را اداره کنند. این در حالی است که رفتارهای 
برخی از آنها نشان می دهد که گویی خود آنها چنین چیزی 

را نمی خواهند.
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آرمان ملی- احسان انصاری: دکتر فرشاد مؤمنی ازجمله اقتصاددانانی است که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد به صورت هفتگی و در نشست های متعدد با اندیشمندان حوزه اقتصاد به تحلیل و بررسی مهم ترین چالش ها و فرصت های اقتصادی 
کشور می پردازد. مؤمنی که ازجمله اقتصاددانی نهادها به شمار می رود که در گفت وگو با»آرمان ملی« به بررسی چشم انداز پیش روی اقتصادی ایران در دولت سیزدهم و بررسی نقاط قوت و ضعف دولت پرداخت. ماحصل گفت وگوی»آرمان 

ملی« با دکتر مؤمنی را می خوانید.

نهادهای نظارتی به جای  
اینکه از قوه مجریه 
درخواست کنند که 
شفافیت را ایجاد کنند 
در برخی مواقع خود 
نیز مروج و مشوق 
پنهان کاری می شوند. در 
شرایط کنونی که بحران 
آب به یک چالش ملی 
تبدیل شده اگر داده های 
مربوط به تخصیص 
دلارهای نفتی شفاف 
می شد ما می توانستیم 
این ادعا را مطرح کنیم که 
ماجرا تنها احساساتی 
شدن مردم شریف یک 
بخش از کشور نیست

مسئولان باید پاسخ بدهد 
که چرا در حدود80 درصد 
از کارخانه های فولاد 
پتروشیمی که به آنها 
 مجوز فعالیت داده  شده 
 در مناطقی قرارگرفته 
 که با بحران آب 
مواجه هستند

   کیهان برزگر
تحلیلگر مسائل بین الملل

  

 دستاورد سفر تیم مذاکره کننده به وین را چه 
می دانید؟

واقعیت این است که برجام را با بازی همه یا هیچ نمی شود 
احیاء کرد. حتی برجام حاصل نوعی همسویی است که 
کشورها پذیرفتند همگان سودی داشته باشند و هیچ طرفی 
شکست نخورد. از طرفی هم هیچ هیات مذاکره کننده هم 
نمی خواهد و نمی تواند که با شکست به پایتخت خود بازگردد 
بنابراین راه حل آن در شکل گیری توافق هم سود یا مشترک 
المنافع است. روز اول مذاکرات اظهار خوشبینی صورت 
گرفت چون روزی بود که طرفین مذاکره کننده سخنان هم را 
می شنیدند و از مواضع هم اطلاع پیدا می کردند. ولی روز دوم 
که قاعده همه یا هیچ اعلام شد از روز دوم شکست مذاکرات 
قابل پیش بینی بود یا اگر نخواهیم نام شکست را به کار ببریم 
باید بگوییم که در این مرحله اول توافقی صورت نمی گیرد. 
چون نمی شود یک توافقی را با قاعده همه یا هیچ تبدیل به 
بحران کرد. بر همین اساس من طرحی را به نام توافق آتش 
بس که اگر این کار صورت می گرفت دیگر طولانی شدن 
مذاکرات تا زمان احیای برجام قابل توجیح بود که عنوان آن 
را مدخل یا مشوق دیپلماسی گذاشتم. اگر این کار صورت 
نگیرد این دور از مذاکرات را حداقل به عنوان شکست بیانیه ای 
می توانیم از آن یاد کنیم. طرفین بیانیه های حماسی بدهند 
و در مورد شکست دیپلماسی بر مواضع خودشان تاکید کنند 
و طرف مقابل را عامل شکست مذاکرات معرفی کنند. الان 

کاری که صورت گرفته اعضای هیات ها سندهای 
مبادله شده همدیگر را، متن هایی را که شاید 
به برجام نزدیک باشد ولی حتما به مذاکرات 
شش ماه گذشته وین نزدیک است و این 
متن ها را در پایتخت ها مطرح می کنند 
و باید دید در چه زمانی برای مذاکرات 

بعدی توافق می کنند. 
کشورهای  و  اسرائیل  نقش   

عربی را در مذاکرات چه می دانید؟
این  می دهد  رخ  که  بدی  اتفاق 
است که نقش  عوامل آشوب ساز یا 
عامل مخل بیشتر خواهد شد مانند 

صهیونیست ها و برخی از کشورهای عربی که میزبان امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانسه و مواضع مکرون هستند و عملا 
مشاهده می کنیم که روز به روز بر بازیگرانی که از شکست 
برجام سود می برند افزوده می شود. دو طرف اصلی برجام ایران 
و آمریکا است و بقیه بازیگران را به نظر من ایران ساخته است 
و همه اینها برای خودشان منافعی تعریف کرده اند. آلمان اصلا 
کشوری بود که به دنبال توجیه بود که عضو تروئیکا شناخته 
شود و خودش را به عنوان یک قدرت و میانجی و واسطه نشان 
دهند. همه این کشورها برای خودشان حوزه منافع تعریف 
کرده اند. مثلا فرانسه سعی می کند که مواضع صهیونیست ها 
و مرتجعین را در برجام دخالت بدهد و در ازای آن قراردادهای 
انرژی و اسلحه را ببندد. اینها همه جزو اشتباهات ایران است 
و معتقد هستم که عملا تنها 
چیزی که بر سر آن صحبت 
اساسی نمی شود برجام 
است ولی حول و حوش 
آن کشورهای مختلف، 
مختلف  قراردادهای 
محور  که  می بندند 
همه اینها نوعی تضعیف 
منتقل  و  ایران  موضع 
کردن مواضع متضاد به 
این میز مذاکره است. 
که   طوری 

معتقد هستم باید منتظر این باشیم که مذاکرات تبانی گونه ای 
بین آمریکا و کشورهایی مانند چین و روسیه شکل بگیرد برای 
اینکه در فاصله دوره های بعدی مذاکرات عملا آمریکا بتواند از 
اهرم فشار چین و روسیه بر روی ایران استفاده بکند. معنای 
این مسائل این نیست که گناه شکست مذاکرات در دور اول 
مذاکرات را به گردن طرف ایرانی انداخت. شرایط پیش آمده 
انکار کننده موضوع نیست که ترامپ عامل شکست مذاکرات 
بود و بایدن عامل شکست مذاکرات احیا بود به عبارت دیگر 
ترامپ عامل شکست برجام بود و بایدن عامل شکست 
مذاکرات احیا برجام بود چون  یکسری خواسته های جدید و 

حداکثری را مطرح کرده است. 
 آینده دور بعدی مذاکرات را پیش بینی می کنید؟

جالب این است که بازندگان اصلی عدم توافق برجام ایران 
و آمریکا هستند، آمریکایی که با حقارت از افغانستان خارج 
شد و در شرایطی مشابه به افغانستان تا ماه آینده باید از عراق 
هم خارج بشود. علت اصلی خروج آمریکا از منطقه این است 
که چالش اصلی آمریکا چالش هژمونیک است و باید به سمت 
خاور دور متمایل شود و هر چه تطویل پرونده ایران را داشته 
باشیم به ضرر آمریکا است ولی به غیر از آمریکا بقیه کشورها 
در حال بستن قراردادهایی هستند که همه این قراردادها 
مواضع آنها را در قبال احیای برجام سست می کند به ویژه 
کشورهای اروپایی و حتی چین و روسیه که الان مشاهده 
می کنیم برخی از مواضع صهیونیست ها از طرف روس ها بیان 
می شود. در طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران هم بازنده 
تطویل مذاکرات است ایران در شرایط تحریم به سر می برد و 
عملا در 15 آذرماه بودجه تحریمی تازه ای را به مجلس تقدیم 
کند هرچند دولت از آن به عنوان بودجه مقاومتی یاد می کند. 
در این بودجه بخش های توسعه و عمران لاغر می شوند یا اگر 
هم رقمی داشته باشند روی کاغذ است و در عمل اجرایی 
نخواهند شد و روز به روز شاهد گران شدن ارز و طلا در ایران 
و آثار مشهود آن بر روی تضعیف اقتصاد مردم هستیم. جای 
تاسف است که یک مقام مجلسی می آید و این جمله را به زبان 
می آورد که مردم حاضر هستند تاوان تصمیمات سیاسی ما را 
بدهند)نقل به مضمون( اینها جای تاسف دارد و نشان می دهد 
فضای فکری برخی از مسئولان با مشکلات مردم همخوانی 
ندارد. این فضای فکری با هم همخوانی ندارد. اگر در گذشته 
ملت سازی در عمل شکل می گرفت اکنون گویا برخی از 
مسئولان ملت سازی را در رویای خودشان شکل می دهند 
و خودشان چون مشکل ندارند مردم را با مشکلات نداشته 
خودشان همخوان می بینند. در صورتی که من معتقد هستم 
که ایران فرصت های دیپلماتیک زیادی را ایران دارد از دست 
می دهد و برجام زمانی به احیاء نزدیک می شود که این منافع 

متعارض را کنار بزنند.

 دستاورد سفر تیم مذاکره کننده به وین را چه 
می دانید؟

بگذارید از ابتدا توضیح بدهم، این بیست سال مذاکره هم 
برای 1+5 و هم برای ما باخت- باخت بود. یعنی شما نگاه ما 
بیست سال است که مذاکره می کنیم و طرف های غربی به 
هیچ دستاوردی نرسیده اند. از زمانی که پرونده هسته ای با 
آقای روحانی شروع شد و بعد با لاریجانی و جلیلی و... ادامه 
پیدا کرد به دنبال مهار برنامه هسته ای ایران بودند. در طول 
این سال ها پرونده از شورای امنیت ملی به وزارت امور خارجه 
داده شد. عملا غربی ها نتوانستند کاری انجام بدهند. ایران با 
حدود 100 سانتریفیوژ شروع کرد و الان چند هزار سانتریفیوژ 
داریم. در زمان آغاز روند مذاکرات تعداد محدودی مرکز اتمی 
داشتیم و حالا چندین مرکز داریم. بنابراین بیست سال 
مذاکره دستاوردی برای غربی ها و جمهوری اسلامی ایران 
نداشته و کلا باخت بوده است. این بیست سال مذاکره برای 
ما شش قطعنامه سازمان ملل و انبوهی تحریم در پی داشته 
است و عملا در این بیست سال مذاکره چیزی دست ما را 
نگرفته است. تیم جدید مذاکره هم اگر بخواهد همان روندها 
طی بشود نه چیزی دست آنها را می گیرد و نه چیزی دست 
ما را می گیرد. یعنی برای هر دو طرف باخت- باخت است. 
مگر اینکه تحولات جدیدی رخ بدهد و طرفین از یکسری از 
خواسته هایی که دارند گذر کنند که خیلی دشوار است. نه ما 
می توانیم از خیلی از خواسته های خودمان گذر کنیم و نه آنها 

می توانند از خیلی از خواسته های خودشان گذر بکنند.
 عده ای معتقد هستند با توجه اینکه مذاکرات 
برجامی  از سال 2013 تا 2015 طول کشید، آیا تیم 
جدید مذاکره کننده هم به دنبال چانه زنی قوی است، 

نظر شما چیست؟
مسأله زمان است، زمان نه به نفع ما است و نه به نفع آنها. 
هرچه زمان بیشتر بگذرد طرفین دچار مشکلات بیشتری 
می شوند. یعنی هرچه زمان برای ما می گذرد مشاهده 
می کنیم که فشارهای اجتماعی و اقتصادی افزون شده است 
و این خیلی بد است. هر چه زمان برای آنها بگذرد ایران بیشتر 
به روند برنامه هسته ای خودش ادامه می دهد. الان به غنی 
سازی 60 درصدرسیده ایم و برای آنها خیلی مشکل است که 

بتوانند این را تحمل بکنند. برای ما هم مشکل است که این 
فشارهای اقتصادی و اجتماعی را تحمل کنیم. زمان در این 
میان خیلی مهم است حالا دیدگاه ها این است که می خواهند 
دو سال زمان مذاکرات را طول بدهند و این مدت زمان خیلی 

زیاد است.
 مذاکرات برجامی با غروب برجام چگونه قابل 

جمع است؟
اتفاقا غربی ها می گویند ایران می خواهد مذاکرات را طول 
بدهد تا به غروب برجام برسد ولی خود غروب برجام هم مسأله 
شده است. یعنی غربی ها می خواهند آن غروب برجام را ادامه 

بدهند و مدت آن را افزایش بدهند که 
معادل می شود با انتخابات ریاست 

جمهوری آمریکا یعنی سال 
2024 و این خیلی از مسائل 
را در مذاکره دچار مشکل 
می کند. آنها هم می گویند که 
ایران مقداری دفع الوقت بکند 
تا به غروب برجام برسد  ولی ما 

اجازه نخواهیم داد یا باید زمان را افزایش بدهند یا باید خارج 
بشوند.

 درگیری با طالبان آیا همانطور که صاحب نظران 
می گفتند خطر واقعی طالبان را نشان داد یا به گفته 

مسئولان سوءتفاهم بود؟
فکر نمی کنم این مسأله خیلی جدی باشد چون طالبان 
هنوز آنقدر استحکام پیدا نکرده که بتواند علیه جمهوری 
اسلامی ایران اقدامی انجام بدهد. این خیلی جدی نیست و 
اگر این اتفاقات سال بعد رخ بدهد می شود گفت که طالبان 
چهره واقعی خودش را نشان داده است ولی طالبان هنوز آنقدر 
جا نیافتاده است که بخواهد با کشوری مانند ایران وارد چالش 

بشود، فکر می کنم یک سوءتفاهم بوده است.
 با میانجیگری فرانسه و استعفای جورج قرداحی 
وزیر اطلاع رسانی لبنان روابط عربستان و لبنان رو 
به بهبود گذاشته، ارزیابی شما از این کاهش تنش 

چیست؟
عربستان و کشورهای غربی وقتی که متوجه نفوذ حزب ا... 
در لبنان شدند خیلی از کمک ها و سرمایه گذاری ها در 
بانک های لبنان را متوقف کردند و می خواستند به مردم 
لبنان بگویند اگر می خواهید با حزب ا... کار کنید ما 
با شما کار نمی کنیم. حزب ا... فعلا یک گروه است و 
بخش هایی از لبنان را می تواند اداره کند و نمی تواند 
در قالب یک دولت یک کشور را اداره بکند. بنابراین 
لبنان از لحاظ اقتصادی دچار مشکل شد. می دانیم که 
سال ها عربستان، فرانسه و کشورهای غربی لبنان را 
مورد حمایت قرار می دادند از گردشگر تا انواع و اقسام 
شرکت های سرمایه گذاری از زاویه دیگر لبنان مکان 
پولشویی کشورهای عربی بود و اکثر تجار کشورهای 
عربی برای پولشویی به لبنان سفر می کردند. 
حالا همه این پول ها و سرمایه گذاری ها 
خارج شده است و لبنان دچار مشکل 
شده است، تولید آنچنانی هم ندارد 
و توان هم ندارد که خودش را 
جمع و جور کند. حالا عربستان 
می گویند  غربی  کشورهای  و 
مردم لبنان بین ما و حزب ا... شما 
باید یکی را انتخاب بکنید. خوب 
حزب ا... هم با کمک های ایران 
مانند ارسال سوخت تلاش های 
خود را می کند ولی کل لبنان 
تا زمانی که همه گروه ها به یک 
نیست  ممکن  نرسند  تفاهمی 

مشکلش درست حل بشود.

حشمت ا... فلاحت پیشه در گفت و گو با »آرمان ملی«:
برجام را با بازی همه یا هیچ نمی شود احیا کرد

            واقع گرایی در دیپلماسی هسته ای شکل نگرفته است        بازندگان اصلی احیا نشدن برجام ایران و آمریکا هستند

محسن جلیلوند در گفت و گو با »آرمان ملی«:
»زمان« نه به نفع ایران است؛ نه به نفع غرب

               مذاکرات هسته ای باخت- باخت بوده است          لبنان در دو راهی عربستان و حزب ا... قرار گرفته است
آرمان ملی: سرانجام موعد مذاکرات هسته ای در 8 آذر فرا رسید و تیم مذاکرات 40 نفره به سرپرستی علی 
باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امورخارجه ایران رهسپار وین شد، هر چند در روزهای آغازین مذاکرات 
طرفین برای رسیدن به توافق ابراز خوش بینی می کردند اما در پایان مذاکرات دیپلمات های حاضر در مذاکرات 
مدعی شدند که برخی پیشنهادهای ایران با متن توافق سال 2015 برجام ناسازگار است و اعلام کردند بر اساس 
طرح ارائه شده توسط تیم ایرانی مشخص نیست که تحت چه بازه زمانی منطقی می توان شکاف های موجود 
بین مواضع طرفین را برطرف کرد. »آرمان ملی« با حشمت ا... فلاحت پیشه استاد دانشگاه و نماینده سابق 

مجلس گفت و گو کرده است که می خوانید.

دکتر فرشاد مؤمنی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

تا واقعيت ها را »شفاف«نكنيد؛
بحران ها كاهش نمی يابد

 دولت ها سه دهه گذشته قهرمان فرصت سوزی بوده اند
 با »دولت آتش نشان« در اقتصاد مواجه هستیم

  باندهای مافیایی راهبرد مونتاژکاری را به عنوان تولید جا می زنند
  ادعاهای اقتصادی دولت در عمل نه موضوعیت دارد نه کارآیی

  نشانه های نگران کننده ای از تسخیرشدگی در اقتصاد مشاهده می شود
حل بحران های اقتصادی بدون برنامه ریزی محکوم به شکست است

 مردم كدام استان 
 بيشتر سجامی شدند؟

سامانه سجام »سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان«، 
برای الکترونیک کردن و خودکار کردن فرآیند 
جمع آوری و مدیریت اطلاعات مشتریان است و 

عملیاتی شدن این سامانه باعث افزایش دقت، سرعت 
و بهره وری در زمینه جمع آوری اطلاعات و ارائه خدمات 

عمومی و مهم تر از همه، یکپارچگی سامانه های 
اطلاعاتی شده است.

   عکس:  آرمان ملی / حجت   سپهوند                                        

آرمان ملی: سرانجام موعد مذاکرات هسته ای در 8 آذر فرا رسید و تیم مذاکرات 40 نفره به سرپرستی علی 
باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امورخارجه ایران رهسپار وین شد، هرچند در روزهای آغازین مذاکرات طرفین 
برای رسیدن به توافق ابراز خوش بینی می کردند اما در پایان مذاکرات دیپلمات های حاضر در مذاکرات مدعی 
شدند که برخی پیشنهادهای ایران با متن توافق سال 2015 برجام ناسازگار است و اعلام کردند بر اساس طرح 
ارائه شده توسط تیم ایرانی مشخص نیست که تحت چه بازه زمانی منطقی می توان شکاف های موجود بین مواضع 
طرفین را برطرف کرد. در این راستا برای بررسی تحولات مربوط به برجام و همچنین سایر تحولات سیاست 

خارجی »آرمان ملی« با محسن جلیلوند، کارشناس روابط بین الملل به گفت و گو پرداخته است که می خوانید.


